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Abstract
Explaining Sadra’s principles based on psychology and using descriptive analytical method, 
we propose an illuminating explanation of death and try to deal with the fact that the soul has 
“light” essence in the higher world and “fiery” essence in the lower world, and that the origin 
of material and physical forces for everything is in the Hereafter. By generalizing the meaning 
of death, Sadr al-Din Shirazi introduces a new concept, which is the annihilation of the inferior 
being in the higher being. He expresses the flow of death in the whole body of the universe, and 
finally concludes that the universe inwardly has a constant variety of decay and actuality, and 
that the truth of death is the separation of the attributes, not the essence. In addition, he believes 
that the basic rule in the emergence of death is the destruction of the apparent structure of the 
world, according to which, the fiery existence of the soul is extinguished by Azraeli blowing 
and the soul enters the holy world.
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چکیده
در این پژوهش تبیین اشراقی از مقوله مرگ را مطرح می‌کنیم و می‌کوشیم با تبیین مبانی صدرایی بر اساس 

علم‌النفس و با روش تحلیلی‌توصیفی به این حقیقت توجه کنیم که نفس دارای جوهر »نوری« در عالم اعلا و جوهر 

»ناری« در عالم ادنا است و مبدأ پیدایش قوای جسمانی و مادّه برای هر حقیقتی در عالم آخرت است. صدرالدین 

شیرازی با تعمیم در معنای مرگ، مفهوم جدیدی از آن مطرح می‌کند که همان فانی‌شدن هر سافل در عالی است. 

او سریان مرگ را در کل پیکره نظام هستی یادآور می‌شود و در نهایت نتیجه می‌گیرد که عالم تکوین در باطن دارای 

تنوع دم‌به‌دم از زوال و فعلیت است و حقیقت مرگ جداشدن اوصاف شیء است نه ذات شیء؛ همچنین، قاعده 

اساسی در ظهور مرگ، انهدام بنای ظاهری دنیوی است که ناریّت نفس با نفخ عزرائیلی خاموش می‌شود و نفس 

به عالم قُدس قدم می‌گذارد.

کلیدواژه‌ها: صدرالدین شیرازی، مرگ، شواهد الربوبیة، نفس، نفخ عزرائیلی.
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مقدهم

یــخ اندیشــه بشــری از آغــاز بــا مقولــه مــرگ و تفکــر در ماهیــت و حقیقتــش همــراه بــوده اســت و  تار

همواره ذهن کاوشــگر انســانی همســو با تأمل در فلســفه و چگونگی خوب‌‌زیســتن به ســراغ کشــف 

ــت و  ــه اس ــدان رفت ــه دار جاوی ــات ب م
ّ
ــن از دار متال ــدن و نقاب‌انداخت ــی فانی‌ش ــی و چرای چگونگ

در ســاحت‌های مختــف وجودشناســی، انسان‌شناســی و معرفت‌شناســی پرســش‌های متعــددی 

مطــرح کــرده اســت؛ از جملــه اینکــه: مــرگ وجــودی اســت یــا عدمــی؟ حقیقــت انســان دوســاحتی 

اســت یــا تک‌ســاحتی؟ امــکان شــناخت مقولــه مــرگ وجــود دارد یــا نــه؟ ایــن حقیقــت گریزناپذیــر 

فقــط در انســان جــاری اســت یــا در کل پیکــره نظــام هســتی؟ ایــن مســائل همــواره محــل نــزاع و 

، برخــی  تضــارب آرای متفکــران ادیــان مختلــف و مکاتــب شــرقی و غربــی بــوده اســت. از یــک ســو

از متکلمــان حیــات پــس از مــرگ را بــا رویکــردی مادی‌انگارانــه و مشــاهده‌پذیر ترســیم کرده‌انــد 

، فیلســوفان  )نصیرالدیــن طوســی، 1405: 378-379؛ اشــعری، 1400: 329-330( و از ســوی دیگــر

کیــد کرده‌انــد  ــدن تأ ــوع روح و ب ــوی مجم ــر ماه مشــاء بــا توجــه بــه بُعــد غیرمــادی انســان، بــر تغای

)ابن‌ســینا، 1404: 5/2(. امــا صدرالدیــن شــیرازی بــا تبییــن رابطــه اتحــادی )ضــروری و ذاتــی، و نــه 

انضمامــی نفــس بــا بــدن( بــه ســاحت وحدت‌انگارانــه یــا همــان حقیقــت واحــد نفس و بــدن معتقد 

ــیرازی، 1981: 384/8(. ــن ش ــت )صدرالدی اس

در ایــن نوشــتار می‌خواهیــم بــا تبییــن دیدگاه‌هــای مبتکرانــه صدرالدیــن شــیرازی بــر اســاس مبانــی 

عقلــی و ذوقــی او بــه ایــن پرســش پاســخ دهیــم کــه دیــدگاه ملاصــدرا در الشــواهد الربوبیــة در تبییــن 

حقیقــت مــرگ چیســت؟ تبییــن حقیقــت مــرگ از آن‌‌رو مهــم اســت کــه ترســیم تصویــری از حقیقــتِ 

نظــام  غایتمنــدی  و  جهان‌شناســی  در  تبعــش،  بــه  و  انسان‌شناســی،  حوزه‌هــای  در  هــم  مــرگ، 

هســتی تأثیــر بســزایی دارد، و هــم نگــرش توحیــدی و منــش اخلاقــی انســان را جهت‌دهــی مبنایــی 

می‌کنــد. مفهوم‌شناســی و تبییــن علم‌النفســی صدرالدیــن شــیرازی از مــرگ دریچه‌هــای جدیــدی 
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ــن آرا  ــده آخری ــة دربردارن ــواهد الربوبی ــه ش ــد؛ چراک ــرار می‌ده ــان ق ــراروی مخاطب ــی را ف از انسان‌شناس

و دیدگاه‌هــای صدرالدیــن شــیرازی و خلاصــه اســفار اربعــة بــا اضافاتــی اســت کــه در اســفار و ســایر 

کتــب او دیــده نمی‌شــود. ایــن کتــاب در پنــج مشــهد تنظیــم شــده و هــر مشــهد شــواهدی دارد و هــر 

شــاهدی مشــتمل بر اشــراقاتی ملکوتی اســت، و مســائل مطرح‌شــده را با برهان، گاه مختصر و گاه به 

، بلکــه بیــن تفصیــل و اجمــال  نحــو اشــاره و گاه مُفصّــل، و در بســیاری از جاهــا نــه مُفصّــل و نــه موجــز

، 1388: 22-23(. وجــه تســمیه »تبییــن اشــراقی« در ایــن مقاله دو چیز اســت؛  بیــان کــرده اســت )همــو

نخســت آنکــه صدرالدیــن شــیرازی مشــاهد پنج‌گانــه الشــواهد الربوبیــة را در ضمــن شــواهدی، و هــر 

شــاهدی را بــا زیرشــاخه‌ای تحــت عنــوان »الاشــراق« نامیــده اســت، و وجــه دیگــر »تبییــن اشــراقی« یــا 

در مقابلِ فیلســوفان مشــاء اســت، که صرفاً از رهگذر مبانی عقلی و اســتدلالی حقایق نظام هســتی 

را تبییــن کرده‌انــد، یــا اشــراقیانی کــه مبانــی اصلــی تفکراتشــان »شــهود« اســت. لــذا »تبییــن اشــراقی« 

محصــول ترکیــب هم‌زمــان مبانــی عقلــی و قواعــد نظــری بــا چاشــنی کشــف و شــهود اســت. ملاصــدرا 

معتقــد اســت عقــل تــا زمانــی کــه بــه نــور شــرع منــوّر نشــود و بــه وادی کشــف و شــهود قــدم نگــذارد، 

بــه جایــی نمی‌رســد؛ زیــرا درکِ حقایــق عقــل و حقایــق حاصــل از ســیر و روش عقلــی، تــا در معلــوم 

خارجــی فانــی، و از مقــام حجــاب خــارج نشــود محــال اســت )همــان: 8(.

در این خصوص پژوهش‌های مختلفی انجام شده است؛ از جمله مقاله »مرگ از منظر ملاصدرا« 

)اسدی، 1386( که اقسام مرگ را بررسی کرده، و معتقد است مرگ ضروری است و منحصر به انسان 

نیست، و مقاله »مواجهه فلسفی و عرفانی ملاصدرا با مسئله مرگ« )خادمی و دیگران، 1397( که 

مرگ را کمال نفس ناطقه در اثر اتحاد با عقل فعال دانسته‌ است؛ همچنین، مقاله »حقیقت موت، 

انواع و مراتب آن از دیدگاه علامه طباطبایی« )کلباسی اشتری و تقوی، 1394( که حقیقت مرگ را 

انتقال از مرحله‌ای به مرحله دیگر دانسته‌اند. اما در هیچ کدام از آثار منتشرشده بحث از حقیقت 

مرگ در نظر صدرالدین شیرازی را بر اساس الشواهد الربوبیة نیافتیم.
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در این پژوهش ابتدا مبانی صدرایی را در حکمت متعالیه مختصراً تبیین می‌کنیم؛ سپس تعریفی 

نـو از حقیقـت نفـس و رابطـه‌اش بـا بـدن مطرح می‌کنیم و در ادامه سـریان حقیقتی به نام مـرگ را در 

تار و پود نظام هستی بررسی، و مفهوم‌شناسی، هستی‌شناسی و ساحت‌شناسی جدیدی از مرگ و 

فناپذیری بیان می‌کنیم و در خاتمه نیز قاعده کلی و اساسی را درباره بروز مرگ ذکر می‌کنیم.

ینابم صدار رد حکتم متعلایه

بی‌تردید حکمت متعالیه صدرالدین شیرازی که معجونی است از حکمت مشاء، اشراق و علوم اهل 

کشف و شهود، تحولی عظیم در »فلسفه عالیه« ایجاد، و حل بسیاری از غوامض معارف الاهی و درک 

حقیقی وجود را آسـان کرد. آثاری که در نظام هسـتی هویدا اسـت به برکت وجود اسـت و ماهیت به 

تبع وجود ارزش و مقدار دارد. یا می‌توان گفت نسبت ماهیت به وجود مانند سایه است به شاخص 

)صدرالدین شیرازی، 1388: 136(. همین وجود، مراتب تشکیکی از شدت و ضعف دارد و آنچه را 

در مرحله اقوا بر وجود می‌توان فرض ‌کرد در مرتبه ادنا نیز به همان شکل می‌توان تصور کرد. اختلاف و 

، 1981: 38/1-39 و 432(. اینها همه نظریات  امتیاز در مراتبْ از شدت و ضعف وجودی است )همو

بنیادینی است که نظام فلسفی صدرایی بر آن مستحکم شده و همین مبانی هستی‌شناختیِ خاص 

: او نتایج و آثاری به دنبال داشته است. برخی از این مبانی عبارت است از

حرکت جیرهو

فیلسوفان قبل از صدرالدین شیرازی بر این اعتقاد پافشاری می‌کردند که هر حرکتی در نظام عالم 

طبیعـت در محـدوده اَعـراض اسـت و اجسـام جوهـر ثابـت‌ دارنـد. صدرالدیـن شـیرازی بـا اندیشـه 

مبتکرانـه‌اش ایـن پرسـش اساسـی را در ذهـن مخاطبـان مطـرح کـرد کـه چگونـه ممکـن اسـت فـرع 

جسـمی حرکـت کنـد ولـی اصـل از ایـن حرکت بی‌بهره باشـد، یا معلولـی در تجـدد و جنب‌و‌جوش 
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باشد و علت، که همان جوهر است، لایتغیر فرض شود؟ او نتیجه گرفت که هر حرکتی در اعراض 

شیء به حرکت جوهر وابسته است و نظام طبیعت به گونه‌ای طراحی شده است که ذاتش حرکت 

و سیلان دارد )همان: 186/9( و منشأ این سیلان دو چیز است: اول قابلی که به عنوان ماده دائماً 

در قوه و نابودی اسـت، و دوم فاعلی که به عنوان جوهر لحظه به لحظه در حال افاضه مسـتمر به 

، 1378 ب: 49(. قابل است و به این‌ ترتیب حرکت در نظام طبیعت معنا پیدا می‌کند )همو

جسنامیة لاحدوث و ورحنایة بلاقا ندوب نفس

در حکمـت مشـاء چنیـن تقریـر شـده اسـت کـه نفـس از لحـاظ حـدوث، مجـرد از مـاده اسـت و بـر 

حسـب ذاتـش بـه بـدن نیـاز نـدارد، هرچنـد بر حسـب فعل و کسـبِ برخـی کمالات به بـدن محتاج 

اسـت )ابن‌سـینا، 1379: 976(. پیـروان ایـن مکتـب، به‌ویـژه ابن‌سـینا، معتقدنـد هنگامـی کـه بـدن 

از لحـاظ مـزاج بـه وضعیـت مناسـب و مسـتعدی می‌رسـد، نفـس بـر چنیـن بدنـی عـارض می‌شـود 

و بعـد از متلاشی‌شـدن بـدن، همچنـان بـه حیاتـش ادامـه می‌دهـد؛ در نتیجـه سـیر نفـس در نظـام 

، 1388: 317(. صدرالدیـن  طبیعـت و ارتحـال »روحانیـة الحـدوث و روحانیـة البقـا« اسـت )همـو

شـیرازی در مقابـل مشـائیان در بـاب تکّـون نفـس و بـدن نظریه‌پـردازی جدیـدی کرد و با اسـتفاده از 

آیات متعددی از قرآن کریم که مراحل مختلف پیدایش انسـان از جامدات را به نمایش می‌گذارد 

ة مِن طِین؛ و همانا انسان را از عصاره‌ای از گِل آفریدیم« )مؤمنون: 
َ
قنَا الانسَانَ مِن سُلال

َ
قَد خَل

َ
)»و ل

، بـر اسـاس حرکـت جوهـری جسـم، کـه از جامـدات شـروع، و بـه عقـل فعـال  12(( گفـت، بـه نظـر او

منتج می‌شود، نفس انسانی در مرحله جمادات روح جمادی دارد و در جنین به روح گیاهی ارتقا 

پیـدا می‌کنـد )عبودیـت، 1389: 204(. در اثـر حرکـت جوهـری بـدن از عالـم جبـروت بـه روح حیوانـی 

و انسـانی نائـل می‌شـود و در نهایـت تجـرد مثالـی و عقلـی منزلـگاه حقیقی انسـان در این صیرورت 

و عالـم پـس از مـرگ تعیین شـده اسـت )همـان(. بنابراین، نفس با حرکت جوهری بدن »جسـمانیة 

الحـدوث و روحانیـة البقا« محسـوب می‌شـود.
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حقیقت نفس

تحلیل حقیقت و ماهیت مرگ و به طور کلی عوالم مابعدالطبیعه به شناخت قابلیت‌ها و حقایق 

« دانسته شده است  »نفس« وابسته است که در روایات مأثور از اهل بیت چنین معرفتی »فوز اکبر

)حسن‌زاده آملی، 1392: 14(. در این خصوص حکما از طریق علمی به نام »علم‌النفس« به کشف 

ابعـاد مختلـف ایـن عطیـه الاهـی مشـغول شـده‌اند. صدرالدیـن شـیرازی در مباحـث معـاد شـواهد 

الربوبیـة در تبییـن سـیر نزولـی و صعـودی نفـس سلسـله وجـودی را در قـوس نـزول در چهـار مرحله از 

عقل، نفس، طبیعت و ماده دانسته و معتقد است در قوس صعودی نیز بر اساس حرکت جوهری 

و اشتداد وجودی از جامدات این سیر شروع شده، و به نبات، حیوان، انسان و عقل بالفعل رسیده 

است )صدرالدین شیرازی، 1388: 276-277(. در حقیقت، سلسله وجودی در مداری دایره‌ای 

، و به عقل اول ختم می‌شـود. جایگاه نفس در قوس نزولی و صعودی »برزخ بین دنیا و  از عقل آغاز

آخرت« است که در هنگام نزول در عالم طبیعت شامل تمامی قوای جسمانی از جماد و نبات و 

حیوان است و در جایگاه صعود در عالم عقل، قوه صِرفی است که صورتی برایش نیست )همان: 

، تبیین هستی‌شـناختی‌ای که در قوس نزولی و صعودی از نفس مطرح می‌کند  296(. با این تقریر

حقایق ذیل را در بر می‌گیرد:

1. حقیقت ناریه و نوریه: در سیر نزولی که نفس از عالم ملکوت به عالم ظلمت می‌رسد و تقیّدها 

دارد، ذات نفـس از گوهـری نورانـی اسـت کـه گرفتـار تعیّن‌هـا و محدودیت‌هـا شـده اسـت و »نوریت 

نفـس« مبـدل بـه »ناریـت« می‌شـود. صدرالدیـن شـیرازی در حکمتی اشـراقی در شـواهد الربوبیة به 

يْهِمْ 
َ
هَا عَل

ّ
این حقیقت اذعان می‌کند و می‌گوید نفس هنگام تنزل به عالم ماده بر اساس آیات »إِنَ

دَةٍ؛ این آتش بر آنها سرپوش است * در ستون‌هایی است برکشیده« )هُمزه: 
ّ

مُؤْصَدَةٌ * فِي عَمَدٍ مُمَدَ

8-9( حقیقت نورانی خود را از دست می‌دهد و با گرفتاری در قیودات عالم طبیعت به نار تبدیل 

می‌شـود. در سـیر صعـودی نفـس هـم، اگـر شـروط لازم بـرای تکامـل و ترقّـی نفـس فراهـم شـود نفـس 

زنجیره‌های ناریت خود را باز می‌کند و در مقام روح به نور محض تبدیل می‌شود )همان: 291(.
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2. حقیقـت هـر قـوه در عالم جسـمانیات و ماده هر حقیقتی در عالـم روحانیات: منطق‌دانان در بیان 

تعریفـی از انسـان، جنـس ایـن مفهـوم کلـی را حیـوان و فصلـش را ناطقیت می‌داننـد و با ذکر جنس 

و فصـل قریـب بـه عنـوان حـد تـام، تعریف جامعی از انسـان مطرح می‌کنند )منتظری مقـدم، 1392: 

81(. ایـن تعریـف بیانگـر آن اسـت که در نشـئه عالم طبیعت، نفس ناطقـه به عنوان فصل تعریف، 

حقیقت هر قوه و صورت حقیقی موجودی به نام »انسـان« اسـت و منشـأ تمامی تمایزات از سـایر 

مخلوقـات در سـیر نزولـی و هبـوط نفـس بـه عالـم جسـمانیات بـه همین نفس ناطقـه برمی‌گـردد. در 

سـیر صعـودی بـه عالـم آخـرت و روحانیـت و حـدوث مـرگ نیز همین نفس ناطقه جنـس و ماده هر 

حقیقت در نشئه ملکوت قرار می‌گیرد و حرکت جوهری در نفس ناطقه ادامه می‌یابد )طباطبایی، 

بی‌تـا: 238(. همچنیـن، علـم و عمـل فصـل حقیقـی و جوهـر انسان‌سـاز در عالـم روحانیات اسـت 

)حسن‌زاده آملی، 1379: 923(. بنابراین، صدرالدین شیرازی با تبیینی نو از حقیقت نفس، چه در 

قوس نزولی به عالم جسمانیات و چه در قوس صعودی به عالم روحانیات، نفس ناطقه را دروازه و 

»باب‌الله« معرفی می‌کند که خداوند دستور داده بندگان از این طریق به »بیت الله الحرام« و »عرش 

اعظم الاهی« ورود پیدا کنند؛ بر اسـاس آیه »مَرَجَ البَحرَینِ یَلتَقیان؛ دو دریای را که با هم مجاورند 

روان سـاخت« )الرحمن: 19( این باب شـمولیت جامعی نیز دارد. نفسْ جامع عالم جسـمانیات و 

روحانیـات، و در دنیـا مبـدأ جمیـع قـوای جسـمانی و آثـار و لوازمش اسـت و در عالم عقلی که هیچ 

شـکل و صورتـی نـدارد مـاده هـر حقیقتـی قـرار می‌گیـرد و نسـبت نفـس بـه عالـم عقـول هماننـد دانه 

بالفعل است به میوه بالقوه )صدرالدین شیرازی، 1388: 296(.

بارطه نفس و بدن

سنت جاری فیلسوفان مشاء این بود که به ثنویت بدن و نفس قائل بودند و این دو را دو حقیقت 

ـق نفـس بـه بـدن را تدبیـری می‌دانسـتند. امـا حکمـت متعالیـه در ادامه 
ّ
متمایـزِ مرکـب از هـم، و تعل
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نـوآوری فلسـفه عالیـه‌اش، نفـس را حقیقـت واحـدی می‌دانـد کـه مرتبـه عالـی‌اش »نفـس« و مرتبـه 

دانـی‌اش »بـدن« اسـت. صدرالدیـن شـیرازی همچنین معتقد اسـت بدن حقیقتی ماسـوای نفس 

، 1981: 134/8؛ حسن‌زاده آملی، 1386: 43-39(. نیست، بلکه مرتبه نازله نفس است )همو

، بـدن در حکـم »فـرع« و نفـس در حکـم »اصـل« اسـت و بـه ظهـور ایـن اصـل در  بـر اسـاس ایـن تقریـر

مرتبه پایین »بدن« اطلاق می‌شود. بنابراین، رابطه نفس با بدن، از نظر صدرالدین شیرازی، اتحادی 

ضروری و ذاتی است نه انضمامی )صدرالدین شیرازی، 1981: ج8، جزء دوم/ 384؛ اکبری، 1390: 

110-112(. در شـواهد الربوبیة نیز در ضمن اشـراقی با اسـتمداد از سـاختار فکری‌اش که بر اصالت 

وجود، حقیقت تشکیکی وجود و حرکت جوهری بنیان نهاده شده، رابطه نفس و بدن را تبیین کرده 

است. وی ارتباط این دو حقیقت را با یکدیگر معکوس در قوت و ضعف و کمال و نقص می‌داند، 

به این ترتیب که بر اساس حرکت جوهری بدن، نفس در چهل‌سالگی به بلوغ کامل خود می‌رسد، 

برخلاف بدن که رو به افول و واماندگی است. در حقیقت، دوران شکوفایی و بالندگی نفس، دوران 

اضمحلال و فرومایگی بدن است. صدرالدین شیرازی در ادامه علت عارض‌شدن مرگ را انصراف 

نفس، و نه بدن، از عالم طبیعت و سیر صعودی و ترفیع نفس به عالم ماورای ماده می‌داند. او در 

کید می‌کند که تجرد نفس به لحاظ ذات،  جمع‌بندی این اشراق بر این اصل از رابطه نفس و بدن تأ

و فعلیت کامل نفس بر اساس حرکت جوهری بدن زمینه متلاشی‌شدن و فتور بدن را فراهم می‌کند 

)صدرالدین شیرازی، 1388: 305(. مثال روشن چنین تبیینی کرم شب‌تاب است که بعد از رشد 

و نمـو لازم، قالبـی بـه تـن می‌تنـد. سـپس بـا حرکت جوهری کـه در تن ایجاد می‌کند بـه پروانه تبدیل 

می‌شود و قالب تنیده‌شده را رها می‌کند و با تولدی دوباره این زمینی آسمانی می‌شود. نفس هم بنا 

بر تجرد ذاتی‌اش و همراهی‌ای که با بدن برای کسب کمالات و فعلیت لازم برقرار می‌کند وقتی به 

کمال مطلوب می‌رسد قالب بدن را تهی می‌کند و رهسپار عالم قدس و ملکوت می‌شود. در متون 

دینی این تولدِ دوباره را مرگ نامیده‌اند.
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حقیقت گرم

تلقی عموم مردم این است که مرگ نوعی انعدام و فناپذیری است، ولی مرگ از دیدگاه آیات قرآن 

قَ المَـوتَ وَالحَیاة؛ 
َ
امـری وجـودی و ضرورتـی گریزناپذیـر اسـت، همچنان‌ کـه می‌فرماید: »الـذی خَل

همان که مرگ و زندگی را آفرید« )ملک: 2(. مرگ ذاتاً بر نفس ناطقه عارض نمی‌شود، زیرا نفس باقی 

به بقای حق و دارای گوهری مجرد و سرمدی است؛ چراکه پدیدآورنده‌اش متصف به صفات »حیّ 

لایمـوت« و »لا تأخـذه سـنة و لانـوم« اسـت )حسـن‌زاده آملـی، 1379: 789(. حقیقت مرگ بر اسـاس 

مبانـی صدرالدیـن شـیرازی انتقـال نفـس ناطقه از مرحله »جسـمانیة الحـدوث« بـه »روحانیة البقا« 

و تداوم جاودانگی‌اش اسـت. از منظر صدرایی، سـنخ نفس ناطقه از عالم ملکوت و انوار نشـئت 

گرفته است و موطن حقیقی و انسی که این حقیقت با عالم اعلا دارد به‌تدریج با حرکت جوهری 

و اشـتدادی وجود رحل سـفر می‌بندد و به موطن اصلی‌اش رجعت می‌کند )صدرالدین شـیرازی، 

، کسانی که حقیقت هستی و مراحل سیر انسان را درک می‌کنند نه‌تنها  1378 الف: 100(. از این‌رو

بْنُ 
َ

ِ ل
از مرگ نمی‌ترسند بلکه مشتاق ملاقات پروردگارند، چنان‌که از حضرت علی نقل است: »وَالّلَ

ـهِ؛ بـه خدا سـوگند فرزنـد ابوطالب با مـرگ مأنوس‌تر از  مِّ
ُ
فْـلِ بِثَـدْی أ مَـوْتِ مِـنَ الطِّ

ْ
بِـی طَالِـبٍ آنَـسُ بِال

َ
أ

کودک به سینه مادر است« )نهج‌البلاغة، خطبه 5(. عبارت امام ناظر به این لطیفه است که نفوس 

اولیای الاهی در عالم طبیعت به علت جذبه و حشر وافر با عالم قدس و عقول، برای وصول چنان 

کشـش و انسـی به این عوالم مافوقْ در وجودشـان ایجاد می‌شـود که فزون‌تر از انس کودک به سـینه 

مادر است. صدرالدین شیرازی در شواهد الربوبیة نیز این‌گونه تقریر می‌کند که مرگ، حق و طبیعی 

اسـت و منشـأ آن اِعراض نفس از عالم حواس و اقبال به باری‌تعالی و ملکوت اسـت )صدرالدین 

شیرازی، 1388: 358(. در تبیینی دیگر می‌گوید حقیقت مرگ چیزی نیست جز تفریق بین اصل 

، نفس در سیر صعودی و حرکت جوهری  )نفس ناطقه(، و فرع )بدن طبیعی( )همان(. به بیان دیگر

کـه از قـوه بـه فعلیـت حرکـت می‌کنـد و ایـن سـیر مقـارن بـا بدنـی اسـت مرکـب از اخالط چهارگانـه 
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اضداد، به‌مرور با اشتداد وجودی و دریافت قابلیت لازم با ماده و هیولای خود خداحافظی می‌کند 

و با صورت و حقیقت خود وارد عالم باقی می‌شود. از این تفرق و جدایی به »مرگ« تعبیر می‌شود.

یـا در تمامـی  ایـن حقیقـت فقـط مختـص انسـان اسـت  آیـا  در اینجـا پرسشـی مطـرح می‌شـود: 

، آیـا بر اسـاس تعریف و مفهوم‌شناسـی جدیـد می‌توان  موجـودات جـاری اسـت؟ بـه عبـارت دیگـر

کـه شـامل تمامـی موجـودات شـود متصـور شـد یـا نـه؟ صدرالدیـن  بـرای مـرگ دایـره گسـترده‌تری 

شـیرازی بـا تعمیـم مفهـوم »مـرگ« بـه فانی‌شـدن هـر سـافلی در عالـی و توجـه هـر سـافل بـه عالـی یـا 

رجـوع هـر شـیء بـه اصلـش و بازگشـت هـر صورتی به حقیقتـش )حسـن‌زاده آملـی، 1379: 791( به 

ید. در هر مرحله تکامل در سیر صعودی، بر اساس علم‌النفس،  بسط حقیقت مرگ مبادرت ورز

سـیر تطـورات هـر سـالک الـی الله و نفسـی از عالـم حـس )حرکـت از روح جمـادی بـه نباتـی و از 

نباتـی بـه حیوانـی و از ایـن مرحلـه بـه انسـانی( و رفعـت بـه عالـم مثـال و عقـل و فوق عقلـی، »مرگ« 

نامیـده شـده اسـت )صدرالدیـن شـیرازی، 1981: 236/9-237( و دایـره شـمولش فراگیـر و سـاری 

در تمامـی نفـوس از نشـئه ارضـی تـا سـماوی اسـت.

بتینی ارشاقی صدار از گرم

تشریح مقوله مرگ بر اساس علم‌النفس بر مبنای هستی‌شناسی و انسان‌شناسی خاصی که در نظام 

حکمـت متعالیـه صدرایـی در فلسـفه عالیـه عرضـه می‌شـود، ابوابـی نـو و بی‌بدیـل از معـارف الاهـی و 

خزایـن ربوبـی را بـرای طالبـان حقیقت و سـالکان طریقت گشـوده اسـت. با مباحثی که از اتحـاد ذاتی 

بین نفس و بدن و مرتبه نازله‌بودن بدن برای نفس و طی‌کردن منازل در قوس نزول و صعود و جسمانیة 

الحدوث و روحانیة البقا بودن نفس گفتیم، کاملاً آشکار شد که مبانی صدرالدین شیرازی کلید فهم 

و غور در بسیاری از پدیده‌های همسو با مرگ و عالم آخرت است. در ادامه، تبیینی هستی‌شناسانه و 

معرفت‌شناسانه از »حقیقت وجودی مرگ« از منظر مشهد سوم و چهارم شواهد الربوبیة را بیان می‌کنیم.
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معیت گرم و حیتا رد ره دم

هـر موجـودی بـر مبنـای نظـام تشـکیکی صدرایـی، مراتب شـدت و ضعـف و نقص و کمـال دارد؛ 

نفـس نیـز در سـیر صعـودی‌‌‌اش بـا حرکـت جوهـری از بـدو پیدایـش، بـر اسـاس قاعـده »جسـمانیة 

گام برمـی‌دارد و مراتـب روحـی  کمـال  بـه  از نقـص  و  بـه فعـل  قـوه  از  البقـا«  الحـدوث و روحانیـة 

مختلـف از جمـادی، نباتـی، حیوانـی و انسـانی را طـی می‌کنـد و وارد عالـم تجـرد مثالـی و عقلـی 

می‌شـود. در حقیقت، نفس لحظه به لحظه و آن به آن در تکاپوی رسـیدن به کمال مطلق اسـت 

و از لحـاظ تکویـن، چـه آنکـه دانـا بـه ایـن صیـرورت باشـد یا نه و بـه عالم آخرت معتقد باشـد یا نه، 

در هـر لحظـه از نقـص بـه کمـال و از قـوه بـه فعـل خارج می‌شـود. ایـن زوال از نقص و قـوه در هر دم، 

»مـرگ« نامیـده شـده اسـت و در مقابـل، هـر کمـال و فعلیتـی در هـر دم »حیـات« نامیـده می‌شـود 

)حسـن‌زاده آملـی، 1379: 795(. صدرالدیـن شـیرازی بـا حکمتـی اشـراقی در شـواهد الربوبیـة بـه 

ایـن حقیقـت متذکـر می‌شـود کـه باطـن انسـان در هر لحظه متنوع می‌شـود و عموم مـردم از چنین 

حقیقتـی غافل‌انـد، مگـر اینکـه خداونـد در ایـن دنیـا پرده‌های غفلـت را از نظرگاه بندگان کشـف، 

و بصیـرت لازم را بـه آنهـا عنایـت کنـد )صدرالدیـن شـیرازی، 1388: 316(. او در ادامـه بـرای تأییـد 

بـس مِـن خَلـق جَدیـد« )ق: 
َ
گاه‌نبـودن اکثریـت از ایـن حقیقـت بـا استشـهاد بـه آیـه »بَـل هُـم فـی ل آ

14( بـرای شـیفتگان حقیقـت بحـث دقیقـی را از ایـن مقولـه در علت آنی وجود قـوه و فعل، نقص و 

کمـال و معیـت هم‌زمـانِ لحظـه ‌بـه ‌لحظـه مـرگ و حیـات مطـرح می‌کند و یـادآور می‌شـود که نفس 

به دلیل تجرد ذاتی‌اش و قرارگرفتن در برزخ عالم اجسام و عقول دو جهت استمرار و دوام نسبت 

به عالم عقول، و تجدّد و دگرگونی نسـبت به عالم اجسـام و ماده دارد. سـپس می‌گوید هر کس به 

وجدانـش مراجعـه کنـد عینـاً می‌یابـد کـه بـه علت وجود مـاده و هیـولا در عالم اجسـام، که ظرفیت 

و صیـرورت را بـه دنبـال دارد، هویتـی کـه فی‌الحـال از آن برخـوردار اسـت غیـر از هویـت گذشـته 

و آینـده اسـت و ایـن تغییـر و دگرگونـی نـه بـه دلیـل عـوارض مفـارق همچـون قـد، وزن، رنـگ و ... 
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حاصـل می‌شـود، بلکـه به سـبب مراحلی اسـت که بـه ذات واحد، یعنی »نفس«، عـارض می‌گردد 

)صدرالدیـن شـیرازی، 1388: 316(. او سـپس بـرای اتقـان بیشـتر ایـن حکمـت اشـراقی آیاتـی از 

ـكَ 
ّ
نْسَـانُ إِنَ ِ

ْ
هَـا ال

ّ
يُ

َ
قـرآن کریـم مـی‌آورد کـه به‌روشـنی بـر ایـن مسـئله دلالـت می‌کنـد، از جملـه: »يَـا أ

قِيـهِ؛ ای انسـان! مسـلماً تـو با تالش و رنجی فراوان به سـوی پروردگارت 
َ

ـكَ كَدْحًـا فَمُل بِّ ـى رَ
َ
كَادِحٌ إِل

مُنقَلبـون؛ و بی‌تردیـد مـا بـه 
َ
مـی‌روی، پـس بـه لقایـش خواهـی رسـید« )انشـقاق: 6( و »إنّـا اِلـی ربّنـا ل

سـوی پروردگارمـان بـاز خواهیـم گشـت« )زخـرف: 14(. نتیجـه اینکـه بـه علـت سـیر و اسـتکمال 

نفـس در عالـم اَدنـا کـه همـراه بـا ماده و قابلیت اسـت از حرکـت نفس در هر مرحلـه و زوالش در هر 

دم بـه »مـرگ« تعبیـر می‌شـود و مقـارن بـا ایـن حقیقـت دخـول بـه مرحله جدید و کسـب کمـالات و 

فعلیـت نـو »حیـات« نامیده می‌شـود.

گرم لماع تفرق و راعض رب واصاف، و هن رب ذتاو شایا

شواهد الربوبیة سرشار از الهامات ربانی و اشراقات ملکوتی است که دریچه‌های تازه‌ای از معارف 

توحیـدی، به‌ویـژه در خصـوص دارالبقـا و مقولـه مـرگ، را به نمایـش درآورده و صاحبان خرد را ناگزیر 

به ژرف‌اندیشی و تأمل در کُنه حقایق ربوبی کرده است. در این بخش نیز صدرالدین شیرازی، که 

یکه‌تـاز غـورِ عمیـق در علـوم عقلـی و غوّاص دُرَر گران‌بهای علوم نقلی اسـت، در تبیین این سـخن 

کـه حقیقـت مـرگ تفریـق، و نـه انعـدام و نیسـتی، اسـت و مـرگ بـر اوصـاف اشـیا وارد می‌شـود و نه بر 

ذوات، بیـان نسـبتاً مفصلـی دارد و می‌گویـد انسـان هنـگام ارتحـال از دو حیـات نباتـی و حیوانـی 

دنیـوی منقطـع، و از دو حیـات نطقیـه و قدسـیه برخـوردار می‌شـود. علـت اینکه می‌گویـد »انقطاع« 

و نـه »انعـدام و نیسـتی« ایـن اسـت کـه اگـر اشـیا منعدم شـوند، از علم الاهی خـارج و زایل می‌شـود، 

صْغَرَ مِنْ 
َ
 أ

َ
حال آنکه قرآن می‌فرماید: »و مَا یَعزبُ عَن علمه مِثقال ذَرة فِی الأرضِ و لا فِی السّماءِ وَ ل

 فِـي كِتَـابٍ مُبِيـنٍ؛ و هـم‌وزن ذره‌ای در زمیـن و نـه در آسـمان از خـدای تـو پوشـیده 
َّ

كْبَـرَ إِل
َ
 أ

َ
ذَلِـكَ وَ ل
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، مگر آنکه در مکتوبی روشن ثبت است« )یونس: 61( و با  نیست، و نه کوچک‌تر از آن و نه بزرگ‌تر

این بیانِ قرآن دیگر چنین چیزی ممکن نیسـت )صدرالدین شـیرازی، 1388: 359(. افزون بر آن، 

امر انعدامی ذات‌ شیء را متحول می‌کند، در حالی که بر اساس آیات قرآن و مبانی صدرایی، مرگ 

صرفـاً تفریـق و جدایـی نفـس و بـدن را فراهم می‌کنـد و عارض بر اوصاف این دو می‌شـود و نه ذات 

ع( نیز به این حقیقت اشـاره شـده اسـت که:  نفـس و بـدن. در روایـات مأثـور از امـام جعفـر صادق )

مْ 
َ
نْدُوقُ وَ ل رحَِ ]طُرحَِ[ الصُّ جَوْهَرَةُ مِنْهُ اطُّ

ْ
خْرجَِتِ ال

ُ
مُؤْمِنِ وَ بَدَنِهِ کجَوْهَرَةٍ فِی صُنْدُوقٍ إِذَا أ

ْ
»مَثَلُ رُوحِ ال

 بِهِ؛ مَثل روح مؤمن و بدنش همانند جوهری در صندوق است. زمانی که اجل فرا رسید جوهر 
ْ
یعْبَأ

خارج می‌شود و صندوق را رها می‌سازد و به آن اعتنا نمی‌کند« )حسن‌زاده آملی، 1379: 794(. لذا 

برای تبیین هرچه بیشتر اینکه مرگ عارض بر اوصاف است و نه ذات اشیا، و مرگ صرفاً تفرق بین 

دو حقیقت را هویدا می‌کند، بحث مبسوط عقلی و نقلی می‌آورد که در ادامه آن را بیان می‌کنیم.

بتینی عقیل

از منظـر صـدرا، بـدنِ محسـوسِ دنیـوی از جواهـر متعـددی ترکیـب شـده اسـت کـه از ایـن اجتمـاعْ 

عوارض لازم و مفارق، که دارای ابعاد سه‌گانه طول و عرض و عمق است، به صورت طبیعی به وجود 

آمده اسـت و »طبیعت« امر زمانی به همراه »اَعراض« زمانی اسـت. لذا در دو زمان باقی نمی‌ماند: 

بس مِن خَلق جَدید؛ آری آنها در آفرینش جدید در تردیدند« )ق: 15(. سپس می‌گوید 
َ
»بَل هُم فِی ل

زمانی که اجل این بدن‌ها فرا رسید هر جوهری به دلیل قائم‌بودن به ذاتش به عالمش رجوع می‌کند 

و اعراض محسوس از کمّ و کیف و وضع و غیره دچار تغیّر و دگرگونی و سیلان‌اند و امکان بقا در 

عالم آخرت که عالم قرار است برایشان میسور نیست؛ علتش هم مشخص است، زیرا شأن عرَض 

»تجـدّد« و »تـدّرج« و »از چیـزی بـه چیـزی شـدن« اسـت، ماننـد حرکـت و آنچـه بـر آن واقـع می‌شـود، 

زمانـی کـه مطابـق و مـوازی حرکـت اسـت. بـه همیـن دلیـل عَـرَض جایز نیسـت از این عالـم به عالم 

ثبـات و بقـا ارتحـال کنـد. پـس ثابـت می‌شـود کـه عالم آخرت غیـر از عالم دنیا اسـت و آخرت عالم 
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تامّی است که با عالم دنیا در سبکی واحد انتظام ندارد. در ادامه می‌گوید مرگ جداکننده جواهر 

اجسام دنیوی است و برهم‌زننده ترکیب آنها، و هیئات و اعراض با مرگ مضمحل می‌شود. سپس 

به کیفیت ابدان و ارواح در سرای آخرت اشاره می‌کند و تصریح می‌کند که جسم اخروی که قابلیت 

فساد ندارد، به امر الاهی با نفس ناطقه ترکیب می‌شود و این جسم خالی از عوارض دنیوی است و 

صفاتی که از انفعال مواد از تحول و دگرگونی و زایل‌شدن پدیدار می‌شود در آن نیست )صدرالدین 

شیرازی، 1388: 361-362(. بنابراین، بدن و نفس به علت شمرده‌شدن از جواهر دنیوی و اخروی 

در هنـگام مـرگ بـه دلیـل قائم‌بودن به ذاتشـان هر کدام به عالم خود برمی‌گردنـد و عوارض دنیوی به 

علت دارابودن صفاتی همچون تجدد، تغیر و تحول راهی به عالم آخرت، که عالم ثبات و استقرار 

اسـت، ندارند و مرگ عاملی اسـت که این‌گونه صفات از شـیء گرفته شـود و ذات هر شـیء در هر 

عالمی که در آن حضور دارد پابرجا است.

بتینی نقیل

اشـراق دوم از شـاهد ثانـی در مشـهد چهـارم کتـاب شـواهد الربوبیـة بـه تبیین نقلی حقیقت مـرگ از 

لحاظ عاملیتش برای تفرّق در ارواح و ابدان و ارجاع هر یک به موطن اصلی‌اش اختصاص دارد. 

صدرالدین شـیرازی با تکیه به دیدگاه‌هایش در مباحث جهان‌شناسـی و تعریفی که از قوس نزول 

و صعودی اشـیا دارد به »عرش«، به عنوان اوج مرتبه صعودی اشـیا، و »فرش«، به عنوان سـافل‌ترین 

مرتبه وجودی، قائل است. او بر اساس چنین نگرشی برگشت ارواح سعید و منوّر را به عرش الاهی، 

ابدان دنیوی به فرش، و ارواح شقیّ و کدر به صورت منکوس از عرش به سمت فرش می‌داند. شرح 

صدرالدین شیرازی این‌گونه است که خداوند سبحان با قدرت کاملش دایره عرش را با عقل و نفس 

ابداع کرده، و آن را جایگاه قلوب و ارواح قرار داده است. در مقابل، به حکمت بالغه خود، فرش را 

محل اجسـاد و طبایع مقرر کرده اسـت. سـپس، به اقتضای حکم ازلی و صور اسـرافیلی، این ارواح 

ق به قوالب و ابدان فرشی دنیوی شده است تا قابلیت و استعداد این قوالب 
ّ
و قلوب عرشی متعل
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و ابـدان را در بخشـی از زمـان بپذیرنـد. پـس زمانـی کـه اجـل الاهـی فـرا می‌رسـد، مـرگ باعث جدایی 

ارواح از ابـدان می‌شـود و ارواح بـر اسـاس آیـه »إنّـا لِ�ّ و إنّـا اِلیـه راجِعُـون؛ مـا از آنِ خداییم و به سـوی او 

کُم وَ  ک رمیم »مِنها خَلقنا باز می‌گردیم« )بقره: 156( به عرشی الاهی رجعت می‌کنند و ابدان به خا

فِیها نُعیدکُم؛ شما را از زمین آفریدیم و با مرگ در آن بازتان می‌گردانیم« )طه: 55( عودت می‌شوند، 

ق بین 
ّ
اما ارواح کدر و شقی به دلیل سنگینی و وِزری که از تعلقات و شهوات دارند، منکوس و معل

کِسـوا رُؤسِـهم عنِد ربّهم؛  و تَری اِذ المُجرمُون نا
َ
فـرش و عـرش مـأوا می‌گزیننـد، چنان‌کـه می‌گوید: »و ل

و اگـر مجرمـان را هنگامـی کـه در پیـش‌گاه پروردگارشـان سـرافکنده‌اند می‌دیدی« )سـجده: 12(. در 

پایان، به این نکته اساسی توجه می‌دهد که مرگ بر اوصاف ارواح و ابدان، که همانا قابلیت و تغیّر 

اسـت، وارد می‌شـود و نـه بـر ذات ایـن دو مقولـه؛ چراکـه مـرگ موجبـات تفریـق و جدایی اسـت و نه 

انعدام و نیستی )صدرالدین شیرازی، 1388: 360-361(. خلاصه سخنش این است که بر اساس 

مشـیت الاهی، ارواح برای کسـب کمالات و قابلیتی مسـتقر و ثابت در موطنی فرشـی موقتاً سـکنا 

گزیده‌اند، و وقتی به فعلیت لازم دست یافتند به عاملی نیاز دارند تا تفرّق مطلوب را با اوصاف فانی 

و باقـی ایجـاد کنـد و هـر کـدام را بـه سـرمنزل مقصود و شایسـته خـود از فرش تا عرش برسـاند. از این 

حقیقت به »مرگ« تعبیر می‌شود.

نفخ ارزعئییل

چنان‌کـه در بیـان حقیقـت نفـس گفتیـم، نفـس در عالـم اعال حقیقتـی مجـرد و نورانـی دارد و وقتـی 

بـه عالـم ظلمـت و تعیّنـات هبـوط می‌کند، گرفتار تاریکی و قیودات عالم طبیعت می‌شـود و گوهر 

نوری‌اش را از دسـت می‌دهد و ناریت بر نفس حکم‌فرما می‌شـود. در سـیر صعودی هم، بر اسـاس 

یّـت نفـس بـه  حرکـت جوهـری و مراحـل اسـتکمالی کـه نفـس در عالـم طبیعـت طـی می‌کنـد، نار

یّـت مبـدل، و از عالـم تناهـی وارد عالـم لایتناهـی می‌شـود. ملاهـادی سـبزواری در تعلیقه خود بر  نور
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شـواهد الربوبیـة تحلیـل جامعـی از تنـزل نفـس بـه عالـم ناسـوت دارد. وی می‌گویـد نفـس در تنزل به 

( به این عالم داشـته باشـد، از آن‌رو که حقیقت نفس  عالم طبیعت اگر توجه مداوم و حرص )وافر

به‌سرعت هر چیزی را به خود می‌گیرد، به هر شیء توجه کند به صورت و حقیقت آن شیء متصوّر 

می‌شود و به هر هیئتی نظر کند به همان شکل درمی‌آید. نفس زمانی که در تعلقات عالم طبیعت 

ـق و وابسـتگی، و عالـم طبیعت برای چنین شـخصی عین ظلمـت و آتش 
ّ
غوطـه‌ور شـود، عیـن تعل

سـوزاننده ذات لهب می‌شـود. او در ادامه، تعبیر قرآن کریم از »نفس نازل« به »نار موصده« را متذکر 

می‌شود که »نار موصده« به نفس نازل در عالم طبیعت اطلاق می‌شود، چراکه نار منطبق و پوشیده 

بر نفس می‌شود، و نار موصده همانند چادری که با میخ‌های کشیده‌شده بر زمین زده شده است 

بـر نفـس احاطـه پیـدا می‌کنـد و علتـش را جداشـدن نفـس از موطـن اصلـی، یعنـی عالـم مفارقات و 

د و گرفتارشدن در عالم طبیعت و ظلمات می‌داند )همان: 677-676(.
ّ
ملکوت، و مخل

صدرالدین شیرازی برای تکمیل‌کردن بحث، در ضمن حکمتی اشراقی در سیر نزولی نفس، به دو 

نفخه برای نفس معتقد است که نفخه‌ای ناریّت نفس عالم طبیعت را خاموش، و مرگ را همدمش 

یّـت نفـس نشـئه طبیعـت را شـعله‌ور می‌کنـد و حیـات ارمغـان انسـان  می‌کنـد و نفخـه‌ای دیگـر نار

می‌شود )همان: 291(. تعلیقه ملاهادی سبزواری بر شواهد الربوبیة در توضیح این عبارت صدرایی 

می‌گوید نفخه‌ای که ناریّت نفس را در عالم طبیعت مشتعل می‌کند و همراه صور مستعدّ دنیوی 

است، و به عبارت دیگر همراه صور آمیخته با ماده و هیولا است، چنان‌که می‌گوید »و نَفختُ فیه 

: 29( »نفخه اسرافیلی« است؛ و نفخه‌ای که ناریّت  مِن رُوحی؛ و از روح خود بر آن دمیدیم« )حجر

نفس را خاموش می‌کند، نفخه موت اسـت که اطفاگر ناریّت نفس اجسـام طبیعی‌ اسـت و اشـاره 

دارد بـه ایـن حقیقـت آیـه »و نُفِـخَ فـی الصُـور فَصَعِـقَ مَـن فـی السّـموات وَ مَـن فـی الارضِ؛ و در صـور 

: 68(. این نفخه،  دمیـده شـود، پـس هـر کـه در آسـمان‌ها و هر که در زمین اسـت بی‌جان افتد« )زمـر

»نفخه‌ای عزرائیلی« اسـت )صدرالدین شـیرازی، 1388: 677-678(. پس در سـیر نزولی نفس به 
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عالم امکان در بدو پیدایش و مقام »جسـمانیة الحدوث«، نفخه اسـرافیلی حقیقت ناریّت نفس 

را مشـتعل، و حیـات را ارزانـی‌اش می‌کنـد و در ادامـه بـا حرکت جوهری و رسـیدن اجل الاهی نفخه 

عزرائیلی ناریّت نفس را خاموش می‌کند و مقام »روحانیة البقا« و مرگ را برای نفس و متلاشی‌شدن 

را برای بدن به همراه دارد.

نتیجه

نظـام حکمـت متعالیـه صدرایـی مبتنـی بـر علم‌النفـس برای کشـف حقیقـت و ماهیـت مقوله‌ای 

بـه نـام »مـرگ«، از مبانـی‌ای نظیـر اصالت وجود، نظام تشـکیکی وجود، حرکت جوهری، جسـمانیة 

الحدوث و روحانیة البقا، سیر صعودی و نزولی نفس استفاده کرده است تا تصویری روشن از این 

حقیقـت اجتناب‌ناپذیـر بـه همـگان نشـان دهد. رمز کامیابی به این حقیقت در مطالعه و کشـف 

تطوّرات »نفس ناطقه« نهفته است. حقایقی نظیر ناریّت و نوریّت نفس، نفس ناطقه، حقیقت هر 

قوه در عالم ناسوت و ماده در عالم ملکوت، رابطه عکس نفس و بدن در قوه و فعل و ... همه گویای 

آن است که تحلیل حقیقت مرگ، که در کل پیکره نظام هستی سریان وجودی دارد، جز با معرفت 

و شناخت از ملزومش، نفس ناطقه، برای احدی حاصل نمی‌شود. صدرالدین شیرازی در شواهد 

الربوبیة سه تعریف جدید از مفهوم‌شناسی، هستی‌شناسی، سیر نزولی و صعودی نفس بیان کرده 

اسـت که نشـان می‌دهد نظام تکوین در هر لحظه آمیخته با مرگ و حیات اسـت و حقیقت مرگ 

چیزی جز تفرّق و جدایی اوصاف اشیا نیست. اینکه در سیر صعودی قابض ارواح، یعنی عزرائیل، 

یّـت نفـس را خامـوش می‌کنـد، راه برای اسـتکمال نفس مجرد  هنـگام فرارسـیدن ارتحـال، شـعله نار

بدون بدن دنیوی باز می‌شود. در خاتمه این پرسش به ذهن خطور می‌کند که: آیا می‌توان قاعده و 

اصل کلی برای زمان ظهور حقیقت مرگ یافت؟ آیا اصلی فراگیر می‌تواند معیار و شاخص کلی و 

جامعی را در این باره بازگو کند؟ از دیدگاه صدرالدین شیرازی، قاعده و اصل اساسی این است که 
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ظهور مرگ متوقف به انهدام بنای ظاهر دنیوی است. مادامی که عالم ظاهر از بین نرود احوال باطن 

و مرگ منکشـف نمی‌شـود؛ علتش هم به ارتباط وجودی و هستی‌شناسـی دنیا و آخرت برمی‌گردد 

که رابطه دنیا و آخرت همچون اجتماع نقیضین است و محال است شهادت و غیب در یک جا 

جمع شـوند )همان: 378(. لذا ظهور مرگ منوط به متلاشـی، و زایل‌شـدن طبیعت انسـانی اسـت، 

ی 
ّ

چنان‌که ظهور نوم نیز وابسته به انصراف نفس از عالم طبیعت است. قرآن نیز می‌گوید: »هُو الذ

؛ او است که روح شما را شبانگاه برمی‌گیرد و آنچه را در روز  کُم بِالیلِ و یَعلمُ ما جَرحتُم بالنّهارِ یَتوفّا

کرده‌اید می‌داند« )انعام: 60(. حقیقت مرگ نیز با انصراف نفس از نشئه طبیعت و متلاشی‌شدن 

هیئات و اَعراض دنیوی حاصل می‌شود.

با توجه به اندیشه‌ها و گفتار صدرالدین شیرازی درباره مرگ:

1. تحلیل حقیقت و ماهیت مرگ و به طور کلی عوالم مابعدالطبیعه منوط به شناخت قابلیت‌ها 

و حقایق نفس است.

2. گوهـر مجـرد نفـس ذاتـاً از عالـم انـوار و ملکـوت اسـت. در سـیر نزولـی بـه عالـم طبیعـت، مکـدّر و 

« تبدیل می‌شود. سپس، بر اساس حرکت جوهری، در سیر استکمالی  ظلمانی شده است و به »نار

دوباره از مقام ناریّت طیّ منازل می‌کند و با مرگ وارد مقام »نوریّت« و روح و ریحان می‌شود.

3. نفسْ »باب الله« و دروازه ورود بندگان به »بیت الله المحرّم« و »عرش اعظم ربوبی« است، جامع 

عالـم جسـمانیات و روحانیـات بـه حسـاب می‌آیـد، در دنیـا مبـدأ جمیـع قـوای جسـمانی و آثـار و 

لوازمـش اسـت و در عالـم عقلـی، نفـس ناطقـه، مـاده هـر حقیقتـی و علـم و عمـل صورت جوهرسـاز 

انسانی در نشئه آخرت است.

4. ارتباط نفس و بدن رابطه‌ای معکوس از لحاظ شـدت و ضعف، و قوه و فعل اسـت. با اشـتداد 

کمالـی نفـس و ضعـف بـدن، نفس از عالم طبیعـت انصراف می‌یابد، طلوع مـرگ در بدن نمایان، و 

نفس با ترفیع به عالم قدس و ملکوت رهسپار می‌شود.
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5. چون سنخ نفس ناطقه از عالم ملکوت و روحانی است با اقبال نفس به موطن اصلی‌اش، مرگ 

محقق می‌شـود و با تعمیم حقیقت مرگ و گسـترش دایره وجودی‌اش به فانی‌شـدن هر سـافلی در 

عالی یا رجوع هر شیء به اصلش و بازگشت هر صورتی به حقیقتش، چنین حقیقتی در کل پیکره 

موجودات نظام هستی سریان دائمی دارد.

6. به علت سیر و استکمال نفس در عالم ادنا که همراه با ماده و قابلیت است، از حرکت نفس در 

هر مرحله و زوالش در هر دم به »مرگ«، و مقارن با این حقیقت از دخول به مرحله جدید و کسب 

کمالات و فعلیت نو به »حیات« تعبیر شده است.

7. بدن و نفس چون از جواهر دنیوی و اخروی هستند، در هنگام مرگ به دلیل قائم‌بودن به ذاتشان 

هـر کـدام بـه عالـم خـود برگشـت می‌کننـد و عـوارض دنیـوی، از کمّ و کیـف و وضع و غیـره، به علت 

داشتن صفاتی همچون تجدّد و تغیّر و تحوّل به عالم آخرت، که عالم ثبات و استقرار است، راهی 

ندارند و مرگ عاملی است که این‌گونه صفات از شیء گرفته شود و ذات هر شیء در هر عالمی که 

در آن حضور دارد پابرجا است.

8. ارواح بـرای کسـب کمـالات و قابلیتـی مسـتقر و ثابـت در موطنـی فرشـی و زمینـی موقتـاً سـکنا 

گزیده‌اند، و وقتی به فعلیت لازم دست یافتند به عاملی نیاز دارند تا تفرّق مطلوب را با اوصاف فانی 

و باقی ایجاد کند و هر کدام از ارواح سـعید و شـقیّ و ابدان را به سـرمنزل مقصود و شایسـته خود از 

فرش تا عرش برساند؛ از این عاملیت تفرّق به »مرگ« تعبیر می‌شود.

9. در سیر نزولی نفس به عالم امکان، در بدو پیدایش و مقام جسمانیة الحدوث، »نفخه اسرافیلی« 

یّـت نفـس را مشـتعل می‌کنـد و حیـات بدان می‌بخشـد و در ادامه با حرکـت جوهری و  حقیقـت نار

رسـیدن اجـل الاهـی، »نفخـه عزرائیلی« ناریّت نفس را خاموش می‌کند و مقـام »روحانیة البقا« برای 

نفس و »مرگ و تلاشی« را برای بدن حاصل می‌کند.

10. از دیدگاه صدرالدین شیرازی، قاعده و اصل اساسی این است که ظهور مرگ متوقف به انهدام 
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بنـای ظاهـر دنیـوی اسـت. مادامـی کـه عالم ظاهـر از بین نرفته باشـد احوال باطن و مرگ منکشـف 

نمی‌شـود؛ علتش نیز به ارتباط وجودی و هستی‌شناسـی دنیا و آخرت برمی‌گردد، زیرا رابطه دنیا و 

آخرت همچون اجتماع نقیضین است و محال است شهادت و غیب در یک جا جمع شوند.
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از دیـدگاه علامـه  آن  و مراتـب  انـواع  زهـرا )1394(. »حقیقـت مـوت،  تقـوی،  کلباسـی اشـتری، حسـین؛ 

: قبسات، ش77، ص28-5. طباطبایی«، در

منتظری مقدم، محمود )1392(. منطق، قم: مرکز مدیریت حوزه علمیه قم.

نصیرالدین طوسی، محمد بن محمد )1375(. شرح اشارات و تنبیهات، قم: البلاغة، ج2.

نصیرالدین طوسی، محمد بن محمد )1405). نقد المحصل، بیروت: دار الاضواء.
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